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Abstract  

"Hadith" as the narrator of the tradition, is one of the most important main sources in the inference of 

religious Laws and Islamic teachings. In the process of transmitting the narrative heritage up to the present 

day, some hadiths have undergone different defects, such as interpolations into their text. The number of 

such texts is low. Still, the researcher has to detect them in the validation process of the hadith, as well as its 

understanding and admission as authoritative. This paper seeks to answer the question, what are the ways of 

detecting interpolations into the hadiths? So, through a descriptive-analytical method and using written 

sources and existing documents, it tries to identify the main ways of detecting interpolations into the hadiths. 

Some of these ways are: using manuscripts, analyzing research text, employing the science of Takhrij and 

identifying references of the narration, and considering the role of the narrator in the process of transmission 

of narrative heritage.  
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 هایهای شناسایی و کشف افزودهراه
 واقع بر متون احادیث 

 مجتبی پورموسی )نویسنده مسئول( 
 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران  

mojtabapormusa313@gmail.com Email: 
 دکتر محمدکاظم رحمان ستایش 

 گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایراندانشیار 
 چکیده

ترین منابع اصلی استنباط احکام و معارف اسلامی استت  بریتی از عنوان حکایتگر سنت، ازجمله مهمبه« حدیث»
اند  تعداد های واقع بر متن شدهادهوانتقالِ تُراث حدیثی تا عصر حاضر دچار عللی، ازجمله زیاحادیث، در فرایند نقل

این متون، اندک است؛ اما پژوهشگر در فرایند اعتباریابی و نیز فهم و ورود حدیث به چریهٔ حجیت و عمتل، نتاگزیر 
های واقع های شناسایی و کشف افزودهاز شناسایی این موارد است  این نوشتار در پیِ پاسخ به این سؤال است که راه

گیتری از منتابع مکتتو  و استناد موجتود، بته تحلیلی و بتا بهرهروش توصتیییست؟ نوشتار حاضر بهبر احادیث چی
هتای های واقع بر متون احادیتث اقتدام کترده استت  ازجملته راههای اساسی شناسایی و کشف افزودهشناساندن راه
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 مقدمه

هتا، گتاه اند  ایتن افزودههایی شتدهوش وقوع افزودهوانتقال دستخمتون بریی از احادیث در فرایند نقل
گاهانه و گاه نایواسته بر متن اضافه شده انتد از: اند  ازجمله عوامل بروز پدیدهٔ افتزوده در احادیتث عبارتآ

سنت موجتود مواردی از این زیادات در احادیث شیعه و اهل 1برداری، ادراج، نقل معنا و نیز تحریف نسخه
نتاگزیر از شناستایی ایتن -در فرایند اعتبارسنجی یا فهم حتدیث-ر هنگام بهره از احادیث است و پژوهشگ

هتا های شناسایی و کشف افتزوده، شناستایی و روش بهتره از آنبایست راهموارد است  برای این منظور می
 نمایانده شود که نوشتار حاضر در پیِ این هدف تنظیم شده است 

هتایی انجتام شتده استت، امتا زیتاده در احادیتث تتاکنون پژوهش در یصوص حدیث مدرج و پدیدهٔ 
و راجع به این مسئله تاکنون  2اندهای کشف و شناسایی این موارد نبودهها در پیِ شناساندن راهیک از آنهیچ

ستازد  ازپتیش نمایتان میپژوهش مستقلی انجام نشده است که همین مطلب، لزوم پردایتن بته آن را بیش
هتای عمتومی ر، ایتصاص به تراث حدیثی فرقهٔ یاص یا محدودهٔ زمانی یاصتی نتدارد و راهنوشتار حاض

گیتری از منتابع مکتتو  شناسایی زیادات را بررسی کرده است و با توجه و تمرکز در میراث حدیثی و با بهره
 ست  ها در این عرصه گشوده اتحلیلی سامان یافته و راه را برای دیگر پژوهششیوهٔ توصیییبه

ای که در اصل یک روایت وجود نداشتته هرگونه اضافه و زیاده»معناست: پدیدهٔ افزوده در روایت بدین 
این میهوم، ارتباط نزدیکی با اصطلاح حدیث مدرج و مزید  3«و سپس به فرایور عواملی به آن افزوده شده 

ایتن مطالتب و تیتاوت ایتن  سنت دارد  گیتنی است تیصتیلالحدیث و زوائدنگاری اهلدر دانش مصطلح
از پدیدهٔ افزوده بر روایات، با عناوینی همچتون حتدیث  4موارد با یکدیگر در جای یود بررسی شده است 

شایان توجه است که ذکر این موارد بتا اصتطلاح یاصتی همچتون  5الثقات یاد شده است مدرج و زیادات
                                                 

کیتد بتر میتراث حتدیثی متقتدم شتیعهها و عوامل افزودهگونه»نک: رحمان ستایش، پورموسی،   1 حدرثه ، «نگاری بر متون حدیثی با تأ  ٔ ، 12سحدرزه،  نشریه
 .(1400)بهار و تابستان 1ش
رمضان مبروک، »الإدراج فی الحدیث و ؛ 164-83، 1398فروردین2، 1، ش4، جکلیةحالإمامحالأعظم، «حکمةالأدراج فی الحدیث درجته و »نک: الضاری،   2

دلبری، حقپناه، »بررستی پدیتدهٔ »زیتاده و نقیصته« در ؛ أثره علی المتن و الإسناد«، دزلیةحکلیةحالثراساتحالاسلامیٔحوحالعیبیة، ج22، ش1، 1425، 228-135
دلبری، »ادراج در متن حدیث: انواع، عوامل و پیامدهای آن«، تحقیقاتحعلزمحقیآنحوحدثه ، ؛ روایات«، دثه پژوهی، ج7، ش4، 4فروردین1391، 131-62

، 98، جعلزمحدرثه ، «در معنای متن روایات )مطالعهٔ موردی سه روایت زنان(« ادراج»و « تصحیف»تأثیر »؛ ریعان، ج19، ش10، 4فروردین1392، 56-31
حدرثه حدرزه،، «پیامدهای پدیدهٔ افزوده نگاری )ادراج( در روایات و کتب حدیثی» ؛ پورموسی، رحمان ستایش،112-40، 1399دی1، 25ش  ٔ ، 14، سنشریه
کید بر میراث حدیثی متقدم شتیها و عوامل افزودهگونه»؛ رحمان ستایش، پورموسی، 1402، بهار و تابستان 1ش حدرثه ح« عهنگاری بر متون حدیثی با تأ  ٔ نشریه

یتک بته پردازنتد، امتا هیچطور که گیته شد گرچه این مقالات به بررسی ماهیت یا جوانبی از حتدیث متدرج می  همان1400، بهار و تابستان1، ش12، سدزه،
  اند نگاری نپردایتههای شناسایی پدیدهٔ ادراج یا زیادهمعرفی راه

  29، درحمنابعحدثهثیحمتقثمحشیعٔحباحتاکیثحبیحکتابحکاملحالزهاراتحنزهسیافزود،پورموسی،   3
کیثحبیحکتابحکاملحالزهاراتنک: پورموسی،   4  ، فصل اول افزود،حنزهسیحدرحمنابعحدثهثیحمتقثمحشیعٔحباحتأ
ابنصلاح،مقثمةحابنحالصلاح، 74؛ صدر، نهاهةحالثراهة، 294؛ عاملی، وصزلحالأخیار، 114/1؛ میردامتاد، الیواشر ح؛ 1/220، مقباسحالهثاهةنک: مامقانی،  5

  السماوهة، 201؛ دلبری، آسیبشناسیحفهمحدثه ، 404-393 
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 رسد ید به نظر میافزوده، برای تشخص و تمییز این پدیده از دیگر موارد می

 های شناسایی و کشف افزوده. راه1

های شناسایی و کشف افزوده، ناظر به متن حدیث و متن کتا  حتدیثی استت  ایتن متوارد در ذیتل راه
 ها به تیکیک بررسی شده است  راهکار
 . نسخه1. 1

ضتیح آنکته، گتاه های احتمالی را کشف کترد؛ توتوان افزودههای موجود از روایت میبا بررسی نسخه
تتوان ردپتایی بترای قضتاوت های حدیثی میروایتی نقل کوتاه و بلند دارد و در این میان، در بریی از نسخه

ها کرد  برای مثال، در روایتی کته قراینتی بتر وجو کرد و حکم به صحت یکی از نقلراجع به حدیث جست
یانی به صتحت قضتاوت در آن زمینته و تشکیک در نسخهٔ بلند از آن است، رجوع به نسخهٔ یطی کمک شا

ابراهیم محمتدبن الغیبرة کنتد  بترای نمونته، روایتتی در کتتا  شده بتر روایتت میشناسایی فقرات افزوده
حمتتزا الثمتتالی قتتال: کنتتت عنتتد عتتن ابی»ق( بتتدین مضتتمون نقتتل شتتده استتت: 360نعمتتانی)م

قال لی: یا اباحمزا من المحتتوم التذی لا ذات یوم فلما تیرق مَن کان عنده  )ع(الباقرعلیجعیرمحمدبنابی
تبدیل له عند الله قیام قائمنا فمن شک فیما اقول لقی الله سبحانه و هو به کافر و له جاحد  ثم قتال: بتابی و 
امی المسمی باسمی و المکنی بکنیتی السابع من بعدی بابی من یملأ الأرض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما 

مزا من ادرکه فلم یسلم له فما سلم لمحمد و علی و قد حرم الله علیه الجنة و متأواه و جورا  ثم قال: یا اباح
و بئس مثوی الظالمین  و أوضح من هذا بحمد الله و أنور و أبین و أزهر لمن هداه اللته و أحستن یلیته -النار

وم یلق السماوات ین عدا الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتا  الله ی-قول الله عزوجل فی محکم کتابه
و الأرض منها أربعة حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنیسکم و معرفة الشهور المحرم و صیر و ربیتع 
و ما بعده و الحرم منها هی رجب و ذوالقعدا و ذوالحجة و المحرم لا تکون دینا قیما لأن الیهود و النصاری 

ها فقین و المختالیین یعرفتون هتذه الشتهور و یعتدونو المجوس و سائر الملل و الناس جمیعا متن المتوا
و القوامون بدین الله و الحرم منها أمیرالمؤمنین علی الذی اشتق الله تعالی له  )ع(بأسمائها و ینما هم الأئمة

اسما من اسمه المحمتود و ثلاثتة متن ولتده أستمالهم علتی  )ص(اسما من اسمه العلی کما اشتق لرسوله
محمد فصار لهذا الاسم المشتق من اسم الله عزوجل حرمتة بته و بنموسی و علیبنالحسین و علیبنعلی

 6«صلوات الله علی محمد و آله المکرمین المتحرمین به 

                                                 
  86، الغیبةنعمانی،   6
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موافتق بتا  9کنزحالثقائقو نیز تیسیر  8البیهان 7،تأوهلحالآهاتحالظاهی،های همچنین این روایت در کتا 
 آمده است   الغیبةکتا  

 بحرارحالأنرزارهایی داشته است  برای نمونه، در کتا  های بعدی یود نیز انعکاسکتا  این روایت در
های دیگری از البته این گزارش در جا 10نقل شده است « من اسم الله عزوجل حرمه به»این گزارش تا فقرهٔ 

قتل نیتز از کتتا  هتردو ن 11نقل شده و در اینجا پایان یافته استت « بئس مثوی الظالمین»این کتا  تا فقرهٔ 
 اند  نعمانی است و دارای همان یک طریق الغیبٔ

دانستته و ادامتهٔ گتزارش را از کتلام «حوحبئسحمثزیحالظالمین»محقق شوشتری انتهای روایت را عبارت 
  12شمارد های نعمانی بر مینعمانی بر شمرده است و مزج روایت با کلمات و نظرات یود را از عادت

برئسح»حروایت با عبارتکٔححاستاثباتحالهثاةح، کتا  نقل این روایت پردایتهکه به از دیگر کتب متأیر
ح13.پذیردپایان می«مثزیحالظالمین

و همچنین قراین و شتواهدی کته  اثباتحالهثاةو  بحارحالأنزارنقل نسخهٔ کوتاه روایت در چند موضع از 
تر کرده تا حکم به صحت نقل ا آسانمحقق شوشتری در کتابش آورده، همگی از عواملی است که قضاوت ر

گذاری مناستب در نستخه، بتا نشانهواسطهٔ عدمای بدانیم که بهکوتاه از روایت کنیم و بخش اضافه را افزوده
 متن روایت یلط شده و در ادامه مشکلاتی را ایجاد کرده است  

مانی است که امتروزه در نع الغیبةقرینهٔ دیگر بر صحت این قضاوت، متن نسخهٔ یطی موجود از کتا  
اکبر غیاری استیاده شده است  مطابق این نستخه، عبتارات پژوه معاصر، علیدسترس است و توسط نسخه

گاهانیتدن مخاطتب در آن سرهم آورده شده است و نشانهروایت و کلام مؤلف پشت گذاری مناسبی بترای آ
دانستته و متازاد آن را « س مثتوی الظتالمینبتئ»وجود ندارد  غیاری نیز در تصحیح یود، حدیث را تا فقرهٔ 

 14عنوان توضیحات نعمانی تلقی کرده است که مطابق با دیگر قراین موجود در این زمینه است به
 . تحلیل متن 2. 1

پژوهانته و های واقع بر اثری مکتو ؛ اعم از کتا  یا روایت، شیوهٔ متنهای شناسایی افزودهاز دیگر راه

                                                 
  208، تأوهلحالآهاتحالظاهیةاسترآبادی،  7
  2/772، البیهانحفیحتفسییحالقیآنبحرانی،   8
  5/451، کنزحالثقائقحوحبحیحالغیائبقمی مشهدی،   9

 مجلسی، بحارحالأنزار، 393/36 ؛ 24/241، زاربحارحالأنمجلسی،   10
  51/139، ربحارحالأنزامجلسی،   11
  1/80، الاخبارحالثخیلٔتستری،   12
  5/198، إثباتحالهثاةحبالنصزصحوحالمعجزاتحر عاملی،   13
  86، الغیبةنعمانی،  14
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نظر است  باتوجه 16جزای متنو ا 15توجه به عناصر توان بته متوارد مختلیتی از ایتن قبیتل به این شیوه میمدِّ
دست یافت: شناسایی حدودیِ تاریخ و فرهنگی که متن از آن بریاسته، انستجام و ارتبتاط اجتزای متتن بتا 

 یکدیگر، تبدلات احتمالی و      
اندازهٔ تتاریخ ری برای بررسی کلام، حیاتی بهعنوان ابزارود اما بهپژوهی، دانشی نوپدید به شمار میمتن

پژوهانتته در تتتاریخ های متنهای متعتتددی از همتتین بررستتیهای بشتتری دارد  بتترای مثتتال، نمونتتهتمتتدن
اعتبارسنجی شیعه وجود دارد؛ مانند توثیقات یا تضعییات رجالی که بریاسته از تحلیتل محتتوای روایتات 

ثقه، عتین، »الولید بجلی، او را با اوصافی همچون حال محمدبنرحراویان است  برای نمونه، نجاشی در ش
افزاید کته جمتاعتی از اصتحا  امامیته نیتز ایتن پتاکیزگی و کند و در ادامه میتوصیف می« نقی الحدیث

جمیل الاستدی را بنوی منخل 17اند پیراستگیِ حدیث او از هرگونه کژی؛ مانند یلط، غلو و    را ذکر کرده
 18کند میمعرفی «فاسد الروایة»و « ضعیف»

میتردات -پژوهی به پژوهشی جامع راجع به یک متن اثری و بررسی جوانب مختلف ادبیدر اینجا متن
پژوهتی، ارتبتاط تنگتاتنگی بتا دانتش متن 19شتود محتوایی، تتاریخی و    آن متتن اطتلاق می -و ترکیبات

 20الحدیث دارد فقه
 

 ل متنتحلیواسطه یت بههای شناسایی افزوده بر روا. راه2

های متعددی برای کشف افزوده و هرگونه تغییر در کلمات معصومان)ع( وجود دارد که در ادامته ملاک
بته جایگتاه عصتمت هتا باتوجهپردازیم، امتا پتیش از آن بایتد افتزود کته: بریتی از ایتن ملاکها میبه آن

شود و در هتر متنتی و از هتر کستی یین میحضرات)ع(، فصاحت و بلاغت ایشان و مواردی از این قبیل تع
 سازی ندارد  قابلیت تعمیم و جاری

 انسجام متن. عدم1. 2
انستجام متتن انسجام در متن رستیده از معصتوم)ع( استت  ایتن عدمیکی از موارد کشف افزوده، عدم

 شود: شامل موارد ذیل می

                                                 
15  Text element 
16Text components. 

  931، ش345، رجالحالنجاشی  نجاشی، 17
  1127، ش421، رجالحالنجاشی  نجاشی، 18
 های نگارنده است ین تعریف حاصل بررسی  ا19
یی معنای تلاشی بترای شناستابه-آورد؛ ازجمله تاریخ گذاری یک متن پژوه فراهم میپژوه یا یک حدیثپژوهی، امروزه فواید بسیاری را برای یک تاریخمتن  20

  نقثحمتنهای فراوانی در این زمینه سامان یافته است  نک: پاکتچی، های اییر پژوهش  در سال-اسلو  زبانی و زمانی یک متن و نص اثری
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ات آن، فقترات دیگتری از همتان : در یک روایت، بخشی از فقترأ. تضاد و تقابل میان فقرات حدیث
بته عصتمت حضترات)ع( و نیتز ها برقرار استت  باتوجهن آنکند یا ناهمخوانی زیادی میاروایت را نیی می

های عاقل و فرهیختتهٔ عتادی، چنتین متنتی نیتاز بته بررستی دارد و بودن چنین مواردی حتی از انسانمنتیی
 21است  نگاریاحتمالًا دارای نوعی آسیب، مانند افزوده

گاه، روایتت در موضتوعی صتادر شتده امتا بتر مطلتو  و مترادِ  دلالت روایت بر مطلوب:ب. عدم
نوعی، روایت از محل یود یارج شده است  این متلاک زمتانی شده در آن روایت دلالت ندارد و بهترسیم

پرسد که نتاظر بته میشود که در کنار سؤال راوی قرار داده شود  برای نمونه، راوی سؤالی بیشتر ملموس می
شتود و بته پردازد اما در میانه دچار ایتلال و یروج از موضتوع میموضوعی است و روایت به پاسخ آن می

تواند ناشی از تقطیع یا ناشی از الصاق یا افزودن فقراتی به حدیث یا یلط پردازد  این میموضوعی دیگر می
یی توضتیحات نتامربوط در روایتت نیتز از دیگتر متوارد آن با متنی دیگر باشد  همچنین وجود اشتباه و بر

 دلالت روایت بر مطلو  است  عدم
رافع بجلتی: از امتام یالدبن»نمونه: روایتی بدین مضمون در کتب اربعهٔ حدیثی شیعه نقل شده است: 

صادق)ع( پرستیدم: متردی حتق ستکونت یانتهٔ یتود را بترای دیگتری در طتول حیتاتش )یعنتی حیتات 
یواهنتد آن مترد را از اش میرود، ورثهیانه از دنیا میدهد  پس هنگامی که صاحبقرار مییانه( صاحب

گتذاری کننتد و نظر من یانه را بته قیمتتی عادلانته قیمتیانه بیرون کنند، آیا چنین حقی دارند؟ فرمود: به
ه حتق ندارنتد بیترونش گیرد، ورثتسوم اموال میت را بنگرند؛ پس اگر ثلث ترکه، قیمت یانه را در بر مییک

نظر شما اگر مردی که گیرد، حق دارند او را بیرون کنند  عرض کردند: بهکنند و اگر قیمت یانه را در بر نمی
یانه فوت کند، حق سکونت بترای ورثتهٔ او نیتز وجتود در آن یانه سکونت کرده است پس از مرگ صاحب

  22«دارد؟ فرمود: نه 
را از اضتافات راوی دانستته استت و شتیوهٔ تشتخیص ایشتان « داریعنی صاحب الت»شیخ طوسی، فقرهٔ 

شده در روایت، احکام مربوط به شخصی است که سبب اشتباه در این فقره است؛ چراکه تمامی موارد بیانبه
                                                 

اٍ بْنُ أَیْبَرَنِی اَلْحُسَیْنُ »توان به روایتی بدین مضمون اشاره کرد: برای نمونه می  21 هِ عَنْ عِدَّ تدِبْنِ عُبَیْدِاَللَّ یِدْرِیسَ عَتنْ یَعْقُوَ  عَتنْ أَحْمَتدَبْنِ مِتنْ أَصْتحَابِنَا عَتنْ مُحَمَّ
دِبْنِ  قِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِوبْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْنِ أَحْمَدَبْنِ مُحَمَّ ابَاطِيِّ عَنْ أَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّ ارٍ اَلسَّ تهِ عَلَیْهِ عَبْ بِیصَدَقَةَ عَنْ عَمَّ تلَامُ قَتالَ: سُتئِلَ عَتنْ مَتاٍ  دِاَللَّ السَّ

أُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَُ  وَ عَنْ مَاٍ  یَشْرَُ  مِ  کِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّ یُورِ یَشْرَُ  مِنْهُ اَلْحَمَامُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُ ا یَشْرَُ  مِنْهُ یِلاَّ نْهُ بَازِيٌّ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَاٌ  فَقَالَ کُلُّ شَيٍْ  مِنَ اَلطُّ أُ مِمَّ  یُتَوَضَّ
أْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَْ  مِنْهُ وَ سُئِ  جَاجَةُ فَقَالَ یِنْ کَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ أَنْ تَرَی فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّ تأْ  لَ عَنْ مَاٍ  شَرِبَتْ مِنْهُ اَلدَّ لَمْ تَشْرَْ  وَ لَمْ تَتَوَضَّ

أْ مِنْهُ وَ اِشْرَْ   نمایی در صتدر و ذیتل هستتیم کته ستببب وقتوع   در این روایت شاهد تناقض1/25، الاستبصارطوسی، « مِنْهُ وَ یِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّ
گرفته بر متن اصلی روایت باشتد؛ تا انتهای متن، از اضافات صورت« وَ سُئِلَ عَنْ مَاٍ  شَرِبَتْ مِنْهُ »الًا از فقرهٔ هایی میان فقها در همین زمینه شده است  احتمبحث

جمهتور، ابی؛ ابنطوستی، تهريهبحالأدکرام  228/1 و 284؛ 3/9)اسلامیه(،  الکافیچراکه این روایت در دیگر کتب حدیثی فاقد این ذیل است  نک: کلینی، 
   4/53، اللئالیحعزالی

حفیوعحکافیروه مترجمان،گ  22  ٔ  با اندکی تغییر  9/106، متنحوحتیجم
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 23گردد بر می-یانهو نه صاحب-نیز به این شخص« حیاته»سکونت برای او قرار داده شده است و ضمیر 
 فرت فقراتی از روایت. رکاکت و منا2. 2

 اند: رکاکت در حدیث را به دو نوع تقسیم کرده
: به این معنا که، حدیث در مرتبۀ پستتی از فصاحت و بلاغتأ. رکاکت لفظی؛ سَبُکی کلام و عدم

بته کلام معصومان)ع( باتوجه 24فصاحت و بلاغت قرار داشته باشد که صدور آن از معصوم)ع( بعید باشد 
های شناسایی ایتلال و یشان، کلامی استوار، فصیح و بلیغ است  همین مطلب، یکی از راهشأن اجایگاه و 

 افزوده در کلام است  
 25«أعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحا  »از امام صادق)ع( در این زمینه نقل شده است که فرمود: 

ن معصتوم باشتد شتأ ای از روایت سبک و فاقد فصتاحت و بلاغتت دربه همین دلیل در جایی که فقره
 نیازمند بررسی است و احتمالًا دارای نوعی ایتلال، ازجمله افزوده است  

ای استت کته طبتع از آن نیترت دارد و گونته: در این قسم، حدیث ازنظرِ میهوم بهب. رکاکت معنوی
هتا یالایبار التی وقع التحریتف ف»عنوان فصلی را تحت الاخبارحالثخیلٔعلامه شوشتری در  26پذیرد نمی

 27به این موضوع ایتصاص داده است  ظاهراً معنای رکاکت نیز همین است « بواسطه النقل بالمعنی
الله! ما تقول فتی الحتدیث التذی رسول یا ابن  )ع(محمود قال: قلت للرضاابیبنابراهیم»برای نمونه، 

 لیلة جمعة یلی السما  الدنیا؟ أنه قال ین الله تبارک و تعالی ینزل فی کل  )ص(الله یرویه الناس عن رسول
ین »)ص(: ذلک؛ ینمتا قتال )ص(الله لعن الله المحرفین الکلم عن مواضعه و الله ما قال رسول» )ع(:فقال

الله تبارک و تعالی ینزل ملکا یلی السما  الدنیا کل لیلة فی الثلث الأییر و لیلة الجمعة فی أول اللیل فیتأمره 
من تائب فأتو  علیه هل من مستغیر فأغیر له یا طالتب الخیتر أقبتل و یتا  فینادی هل من سائل فأعطیه هل

« طالب الشر أقصر فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الیجر فإذا طلع الیجر عاد یلی محله من ملکوت الستما 

                                                 
  9/142، تهيهبحالأدکام  طوسی، 23
   183، بیرسیحاصزلحوحمعیارهایحنقثحدثه حاهحجهتحمتن؛ صادق فدکی، 254، وضعحدثه نک: رفیعی محمدی،   24
  1/131، الکافیکلینی،   25
  254، وضعحدثه رفیعی محمدی،   26
توانتد متلاک نقتد و راحتی مینوعی ستیرۀ عقلاستت  لتذا بتهوقبح عقلی استت کته متلاک عملکترد و بتهای عقلی و ذیل قاعدۀ حُسنمنافرت، طبع قاعده  27

آنکه جنبۀ عمومی داشته باشد و نوع مردم و عقلا راجع به یک موضوع، منافرت طبع داشته باشند  ضمن اینکه، ایتن متلاک در شرط اعتبارسنجی روایت باشد، به
دُبْنُ »یود روایات نیز وجود دارد:  دِبْنِ مُحَمَّ دِبْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ارِبْنِ اَلْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّ تهِ اَلسَّ رٍ قَالَ قَالَ: أَبُوجَعْیَرٍ عَلَیْهِ مَرْوَانَ عَنْ جَابِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّ لَام، قَالَ: رَسُتولُ اَللَّ

ی هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَلَّ هُ : یِنَّ حَدِیثَ آلِ  اَللَّ ٌ  أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ اِمْتَحَنَ اَللَّ دٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یُؤْمِنُ بِهِ یِلاَّ مَلَکٌ مُقَرَّ یمَانِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَدِیثِ آلِ قَ  مُحَمَّ لْبَهُ لِلِْْ
ی دٍ صَلَّ تْ مِنْهُ قُلُوبُکُمْ وَ مُحَمَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکُمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَاقْبَلُوهُ وَ مَا اِشْمَأَزَّ هِ وَ یِلَیاَللَّ وهُ یِلَی اَللَّ مَت  أَنْکَرْتُمُوهُ فَرُدُّ دٍ وَ یِنَّ سُولِ وَ یِلَی اَلْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ ا اَلرَّ

هِ مَا  هِ مَا کَانَ هَذَا وَ اَللَّ ثَ أَحَدُکُمْ بِشَيٍْ  مِنْهُ لَا یَحْتَمِلُهُ فَیَقُولَ وَ اَللَّ نْکَارُ هُوَ اَلْکُیْرُ اَلْهَالِکُ أَنْ یُحَدِّ ، الکرافی؛ کلینتی، 1/20 ،بصائیحالرثرجاتصیار، « کَانَ هَذَا وَ اَلْإِ
   2/792، الخیائجحوحالجیائ قطب راوندی، ؛ 1/401
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 28«)ص( حدثنی بذلک أبی عن جدی عن آبائه عن رسول الله
ای بتا افتزودن فقراتتی بتر حتدیث که چگونه عده دهنددر این روایت شرییه، امام رضا)ع( توضیح می

 جدشان پیامبر اکرم)ص(، کلام ایشان را بر معنای دیگری حمل و آن را تحریف کردند  
یخ3. 2  . ناهمخوانی کلام با تار

در بریی از روایات، اشاره به تعدادی از وقایع تاریخی یا افرادی شده است که در زمتان معصتومی کته 
های ل شده، آن وقایع به وقوع نپیوسته است که این غیر از موارد ایبار غیبتی و پیشتگوییروایت از ایشان نق

تناسب، مشیر به نوعی ایلال در بخشتی از روایتت ائمه)ع( است یا از اساس وجود نداشته است  این عدم
اللته فتی من متات فتی المدینتة، بعثته »قال:  )ع(عبداللهعمرو الزیات عن ابیمحمدبناست  برای نمونه، 

  29«الحجاج بنحبیب و ابوعبیدا الحذا ، و عبدالرحمنبنالآمنین یوم القیامة منهم یحیی
بایست در زمان امام صتادق)ع( وفتات حجاج میبنحبیب و عبدالرحمانبنمطابق این گزارش، یحیی

تتا « منهم یحیتی   »قرۀ اند؛ لذا از فدو در زمان امام رضا)ع( در قید حیات بودهکرده باشند، حال آنکه این 
عمرو زیتات نیتز از همچنتین راوی ایتن روایتت؛ یعنتی محمتدبن 30اند های راوی دانستتهانتها را از افزوده

 31اصحا  امام رضا)ع( است 

 . تخریج یا مصدریابی روایت 3

نظر پژوهشگران متأیرِ فریقین قترار گرفتته استت  تختریج ددانش تخریج به ر عنوان دانشی نوپدید، مدِّ
و ضتد معنتای دیتول  32«کردن و آشتکارکردنیتارج»معنای و بته« خ ر ج»لغت، از با  تیعیل و از مادۀ 

دارکردن روایتتی براستاس نوعی شناسنامهتخریج حدیث، به 33است  در علم حدیث نیز به همین معناست 
ک حتدیث استت  های متیاوت و نیتز متتون مشتابه یتتعیین و بازیابی اسناد مختلف، منابع متعدد، گزارش

گذاری حدیث و نیز شناسایی موارد افتادگی و نیز افتزوده گیتنی است با تعیین این موارد، اعتباریابی و ارزش
و قال »بدین صورت نقل شده است:  الفقیٔبرای نمونه، روایتی در کتا   34میسّر یواهد شد  روایت بر یک

                                                 
  1/421، کتابحمنحلاحهحضی،حالفقیٔبابویه، ابن  28
  طوسی، تهيهبحالأدکام، 14/6 ؛ 9/268 الکافی کلینی،   29
نجاشی، رجالحالنجاشی،  369 حش1001؛ یوئی، معجمحرجرالحالحرثه ، 323/8؛ طبرستی، إعرلامحالرزریح؛ 4/106، منتهیحالمقالمازندرانی حائری،   30

  مجلسی، بحارحالأنزار، 271/18 ؛ میید، الإرشاد، 280/2؛ اربلی، کشفحالغمة، 353/2؛ بأعلامحالهثی، 347
  1001، ش369،  ،نجاشیرجالحالنجاشینجاشی،  .31
 ابنمنظور، لسانحالعیب، 252/2  ؛ فراهیدی، العین، 158/4؛ 2/175، معجمحمقاهیسحاللغةفارس، ابن  32
محمتودی، یتدامیان ؛ محمودی، »واژهپژوهی و شنایت تحلیلی دانش تختریج در اهلستنت«، 158؛ 10، اصزلحالتخیهجحوحدراسٔحالاسانیثنک: طحان،   33

  آرانی، »کتابشناسی تحلیلی »اصول التخریج و دراسه الاسانید««، 93 
 « گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیثفایدهٔ بهره»نک: محمودی،   34
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صلاا النهار حتی تغیب الشمس و لا صتلاا اللیتل لا ییوت الصلاا من أراد الصلاا و لا تیوت  :)ع(الصادق
 35«حتی یطلع الیجر و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی 

حانعکاس پیدا کرده است   36وسائلحالشیعٔاین روایت به همین صورت در کتا  
این روایت بتدین صتورت ح،تهيهبجویی این روایت در دیگر مصادر حدیثی متقدم شیعی؛ مانند با پی
یعقتو  الهاشتمی بنفضال عن علیبنعلیبنالحسنمحبو  عن احمدبنبنعلیمحمدبن»د: شویافت می

عبدالله)ع( قال: لا ییوت الصلاا من أراد الصلاا لا ییوت صلاا زرارا عن ابیمسلم عن عبیدبنبنعن مروان
 37«الشمس  النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاا اللیل حتی یطلع الیجر و لا صلاا الیجر حتی تطلع

در این نقل وجود ندارد  البتته « و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی»قسمت اضافهٔ نقل قبلی؛ یعنی فراز 
و لا صتلاا الیجتر حتتی تطلتع »این روایت قید اضافه دیگری دارد که در نقل قبل وجتود نتدارد و آن فتراز 

 38است « الشمس
هٔ فقهی بدان نیاز داشته، اکتیتا کترده استت و در رسد شیخ صدوق به نقل آنچه که برای مسئلبه نظر می

با نوعی تقطیع در انتهای متن مواجه شده است  مشکل این روایتت بته همتین یتتم  الفقیٔواقع، روایت در 
گذاری و ممیزی مناسب توسط مؤلف، با بخشی از کلام شیخ صدوق نیز ممزوج و نشانهدلیل عدمنشده و به

 مخلوط شده است  
صورت موافق با متتن به 39ترین شواهد این مدعا، نقل این روایت در منابع واسطه و متأیرازجمله مهم

 است  سیائیحو  تهيهبین
است که مصحح انتهتای روایتت را بتا عبتارت  الفقیٔشدۀ دیگر شاهد این ادعا، بررسی نسخۀ تصحیح

 40ست مشخص کرده و از آن پس را، عبارت شیخ صدوق تلقی کرده ا« حتی یطلع الیجر»
همچنین باید افزود که توجه به منابع و مصادر اولیۀ روایت در فرایند کشتف افتزوده راهگشاستت  گتاه 

دلیل وجود یکی از عوامل ایجاد افزوده، زیتاداتی بتر آن گیرد یا بهآید که روایتی مورد افزوده قرار میپیش می
ها نقل شده، کمک شایانی به شناسایی آنپذیرد  توجه به دیگر منابع دست اولی که آن روایت در صورت می

                                                 
  1/355، کتابحمنحلاحهحضی،حالفقیٔبابویه، ابن  35
  4/125، تفصیلحوسائلحالشیعةحر عاملی،   36
  ابنادریس، السیائی، 602/3 ؛ طوسی، الاستبصار، 260/1؛ 2/256، تهيهبحالأدکامطوسی،   37
للمضتطر و العلیتل و و ذلک »است و عبارت « حتی یطلع الیجر»متن[ این روایت تا عبارت »]نویسد: میالفقیٔحمحقق شوشتری دربارۀ نقل این روایت در   38

الاخبرارحتستتری، « الب موارد همتین استت در غ -شیخ صدوق-گونه که شیوهٔ او از کلمات شیخ صدوق است که با متن روایت مزج شده است؛ همان« الناسی
  4/298،الثخیلٔ

  فیض کاشانی، الزافی، 289/7 ؛ 79/363، بحارحالأنزار؛ مجلسی، 4/159، تفصیلحوسائلحالشیعةنک: حر عاملی،   39
  همان صیحه  4، متن کتا  و پانویس شمارۀ 1/355، منحلاحهحضی،حالفقیٔحکتاببابویه، ابن  40
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شیخ صدوق  خصالموارد افزوده و نیز جلوگیری از ابهام و اشتباه در این زمینه است  برای نمونه، روایتی در 
عبدالله عتتن حتتدثنا ابتتی رضتتی اللتته عنتته قتتال: حتتدثنا ستتعدبن»بتتدین مضتتمون نقتتل شتتده استتت: 

قیس بنعیتاش عتن ستلیمابیبنأذینتة عتن أبانبنعمیر عتن عمرابیعیسی عن محمتدبنمحمدبناحمدبن
الحستتن الصتتیار عتتن الولید رضتتی اللتته عنتته قتتال حتتدثنا محمدبنبنالحستتنالهلالتتی و حتتدثنا محمدبن

ابی عیتاش بنعمر الیمانی عن ابانبنعیسی عن ابراهیمهاشم جمیعا عن حمادبنبنیزید و ابراهیمبنیعقو 
جعیر الطیار یقول کنا عند معاویة أنا و الحسن و الحسین و معت عبدالله بنقیس الهلالی قال سبنعن سلیم

زید فجری بینی و بین معاویة کلام فقلتت لمعاویتة ستمعت ابی سلمة و أسامةبنعباس و عمربنبنعبدالله
ابتی طالتب)ع( أولتی بتالمؤمنین متن بنرسول الله)ص( یقول أنا أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم أیی علی

علی أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم ابنه الحسین بعد أولی بتالمؤمنین بنیسهم فإذا استشهد علی فالحسنأن
علی الباقر أولی بالمؤمنین من أنیسهم ثم ابنی محمدبن الحسین الأکبربنعلیمن أنیسهم فإذا استشهد فابنه 

اما تسعة من ولد الحسین رضتی اللته عشر یمأولی بالمؤمنین من أنیسهم و ستدرکه یا حسین ثم تکملة اثنی
ابتتی ستتلمة و عباس و عمربنبنجعیر ثتتم استشتتهدت الحستتن و الحستتین و عبداللتتهبنعنتته قتتال عبداللتته

ذر و قیس الهلالی و قتد ستمعت ذلتک متن ستلمان و أبتیبنزید فشهدوا لی عند معاویة قال سلیمبنأسامة
 41«( )صالمقداد و ذکروا أنهم سمعوا ذلک من رسول الله

وجو در وجتود دارد  بتا جستت« الحستینبنعلی»در ادامۀ عبارت « اکبر»در این نقل از روایت، کلمۀ 
ای از این کلمته در ادامتۀ عبتارت ای که این روایت در آنان موجود است نشانهدیگر کتب قدما و منابع اولیه

 الغیبرةمستعودی،  43الزصریٔاثبراتح 42کرافی هتای یابیم  بترای نمونته، ایتن روایتت در کتا مذکور نمی
 ها وجود ندارد  و    موجود است، اما اثری از این کلمه در آن 45طوسی الغیبة  44نعمانی،

داند و عامل آن را یلط میان حاشتیۀ برداران میمحقق شوشتری علت این امر را اشتباهی ازسوی نسخه
 46شمرد نسخه و متن روایت بر می

 
 

                                                 
  2/477 ،الخصالبابویه، ابن  41
 کلینی، الکافی، 687/2  ؛ 1/529، الکافیکلینی،   42
  179، طالبابیبناثباتحالزصیةحللإمامحعلیمسعودی،   43
  96، الغیبةنعمانی،   44
  138، الغیبةی، طوس  45
  1/86، الاخبارحالثخیلٔ: تستری،   نک46
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 انتقال تراث حدیثی . توجه به نقش راوی در فرایند4

تعریف شتده استت  در  47«کلام یَحکی قول المعصوم)ع( او فعله او تقریره»حدیث در کتب درایی، به 
-بته اینکته شتمار زیتادی از احادیتث یورد  باتوجهاین تعریف و مانند آن، عنصر حکایتگری به چشم می

استثنای مکتوبتات شان با یکدیگر و بههای گستردۀ فضای نقل ایسنت و نیز تیاوتنظر از شیعه و اهلصرف
انتد؛ نتاگزیر توسط راویان نقل شده و سپس در قالب مکتوبات حدیثی انتقتال پیتدا کرده -و رسائل ائمه)ع(

امکان دارد در فرایند نقل، از راویان یود تأثیراتی را دریافت کرده باشند  این تأثیرات، گاه در قالب نقل معنتا 
تخطی از ا کاهش بریی کلمات و فقرات است که به فرایور ایلال به معنا یتا عتدمو گاه در قالب افزایش ی

 48ای از یود به جای گذاشته است مراد معصوم)ع( تأثیرات مثبت یا منیی
آید  رجالیان های یواه و نایواه، در توصییات رجالی بریی از راویان نیز به چشم میوتصرفاین دیل

های بعد را در یصوص یطرات ایذ و نیز میتراث حتدیثی دهنده، نسلدارسان یک هششیعه در مواردی به
گاه کرده اند  درنتیجه، زمان بهره از میراث منقول از یک راوی باید به نقش طریقتی و منقول از بریی راویان آ

متتن های احتمالی او بر یک حکایتگری او و تصرفات احتمالی وی نیز دقت لازم را به یرج داد تا از افزوده
توان به شرح حال راوی در کتب رجالی و نیتز مقایستۀ نقتل او از یتک آگاهی پیدا کرد  برای این منظور، می

تصترفات -روایت با نقل دیگر راویان بهره جست  البته ایتن شتیوه و یتافتن روایتاتی بتا ایتن یصوصتیات 
واه الصتتیار عتتن فأمتتا متتا ر»در میتتراث حتتدیثی شتتیعه کتتاری دشتتوار استتت  بتترای نمونتته: -یودیواستتته

یقطین عتن بنیقطین عتن أییته الحستین عتن علتیبنعلیبنهلال عن الحسنعلی عن احمدبنبنالحسن
 «ها یمسة و أربعون یوما ها زوجقال: عدا المرأا یذا تمتع بها ثم مات عن)ع( الحسنأبی

است را ضعف راوی شیخ طوسی دلیل مخالیت محتوایی این یبر با دیگر روایاتی که در این با  آمده 
 49داند در فرایند انتقال و دریافت آموزه از معصوم)ع( می

 گیرینتیجه

هایی به وجود آمده است، ازجمله: ادراج، نسخه، فرایور عواملی افزودهدر بریی از روایات اسلامی به
هتایی ستبب فزودهگیری از روایات بایستی اصالت متن تأیید شود که وجود چنتین امعنا و      برای بهرهنقل

                                                 
 مامقانی، مقباسحالهثاهة، 57/1  ؛ میرداماد، الیواش حالسماوهة، 37 و 38؛ شیخ بهایی، مشیقحالشمسین، 2؛ 4، الزجیزةحفیحعلمحالثراهةشیخ بهایی،  47
اسربابحفر لنگترودی، برای نمونه، ازجمله تأثیرات منیی این قبیل تصرفات راوی در فرایند تحدیث، ایجاد ایتلاف در میان احادیتث استت  نتک: احستانی  48

 : عوارض التحدیث  ، فصل اولاختلافحالحثه 
هلال عبرتائی است که دلالت بر بودن عدۀ زن شوهرمردۀ مدیوله دلالت دارد  تنها همین روایت، از احمدبنروزه 65روایات موجود در این با ، همگی بر   49
  3/351، الاستبصارداند  نک: طوسی، بودن عده دارد  شیخ طوسی نیز این را ناشی از ضعف راوی در دریافت روایت میروزه 45
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سازد  همچنین بیان شد که ازپیش روشن میایلال در این امر شده است که ضرورت شناسایی آنان را بیش
های واقع بر متنِ روایتت هایی وجود دارد  برای شناسایی افزودهشده راهکارمنظور کشف این موارد افزودهبه

های متنی حدیث و بریی معنای شناسایی گزارشج؛ به  تخری1هایی از این قبیل دست یافت: توان به راهمی
  توجه به نقش راویان در فرایند انتقال؛ ماننتد میتزان ثقافتت و 2اش، ملحقات آن، مانند سند یا راوی اصلی

های یطتی موجتود از آن شناسی با معنای توجه به نسخه  نسخه3های احتمالی از او، ضبط راوی و افزوده
های متنی دربارۀ مواردی؛   پژوهش4شده، ها با یکدیگر و کشف موارد افزودهای آنسهروایت و تحلیل مقای

انسجام متن، رکاکت یا منافرت موجود در فقرات روایتت، ستبکی در مانند شناسایی احادیث با حالت عدم
 کلام یا دنائت متن حدیث از حیث فصاحت و بلاغت و همچنین ناهمخوانی آن با تاریخ و      

 هاوستپی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های واقع بر روایت و کتا های شناسایی و کشف افزوده: راه1تصویر
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 : روایت مورد بحث در نسخهٔ یطی الغیبة نعمانی کتابخانهٔ ملی ایران2تصویر
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